
این همان دولت است

وزیر خارجه چین در گفت‌وگو با ظریف:  

در گفت‌وگوی »ایران« با  وکلای فدراسیون در پرونده ویلموتس مطرح شد

سایه روشن‌های یک پرونده جنجالی

امریکا حقی  برای توسل به سازوکارهای 
پیش‌بینی شده در برجام  ندارد

در صفحه سیاسی بخوانید
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بر کسی پوشیده نیست 
بــا  کشــــور  امــروزه  کــه 
چالــــــش‌های بزرگــــی 
مســــــائل  همچــــــون 
بیــکاری،  بین‌المللــی، 
مشــکلات معیشــتی و 
مشکلات نظام بانکی و 
نرخ ارز و... مواجه است 
اما باید توجه داشت که اکنون زمان ریشه‌یابی 
چالش‌ها و مشکلات نیست، چرا که دشمنان 
ما به‌دنبال آن هستند که ضربات محکم‌تری بر 
پیکره کشور وارد کنند. امریکا با وجود مشکلات 
سیاســی که این روزهــا بر درد کرونایشــان هم 
افزوده شده باز هم از ایجاد مشکل برای کشور 
مــا غافل نشــده‌اند یا مثــاً کشــورهای اروپایی 
کــه بــر خلاف پایبنــدی ما بــه تعهداتمــان به 

وعهده‌هایشان عمل نکردند. 

همــــکاران خبرنــگارم 
حــوادث  گروه‌هــای  در 
رســـانــــه‌ها در چنــــــد 
و  اخبــــار  اخیــر  مـــــاه 
گزارش‌هــای متعددی 
را در زمینــه رفتارهــای 
میــان  خشــونت‌آمیز 
همین‌طــور  و  زوج‌هــــا 
دختـــــــران  و  پــــــدران 
جوانشــان منتشــر کــرده و انعــکاس داده‌اند 
کــه گاه ایــن رفتارها بــه حوادث تلــخ، ناگوار و 
مرگباری منجر شده است. برخی از کارشناسان 
امور اجتماعی و تربیتــی یکی از علل مؤثر در 
افزایــش جرایم خانگی را موضوع قرنطینه و 
خانه نشینی اجباری به خاطر شیوع ویروس 
کرونا می‌دانند و می‌گویند: در گذر زمان مردان 
در خانه‌نشینی‌های اجباری به سبب تکراری 

بودن روزها احساس افسردگی می‌کنند ...
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روزنامه نگار 
پیشکسوت

کمک به دولت در سایه وحدت 
ملی و انسجام داخلی‌
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 روایت 
سرپنجه‌های 

محجوب‌

13

6

9

2

14

15

محمد محمدی‌ 
سدهی
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ایران زمین

پرونــده درخواســت غرامــت ســنگین مــارک ویلموتس، ســرمربی ســابق تیم ملــی فوتبال از 
فدراســیون یکی از پرونده‌های سنگین ســال‌های اخیر است؛ غرامتی که به حدود 140 میلیارد 
تومــان )بــا توجه به نوســانات قیمــت یورو( می‌رســد. این موضــوع و این پرونــده مهم باعث 
شــد تا در روزهای گذشــته صحبت‌های زیادی درخصوص پرونده غرامت این مرد بلژیکی مطرح شــود. تا جایی 
که روز دوشــنبه تیم حقوقی فدراســیون فوتبال با انتشــار بیانیه‌ای از فعالیت در پرونده شــکایت سرمربی بلژیکی 
تیم ملی کناره‌گیری کرد اما با جلســه‌ای که همان شــب با مســئولان فدراســیون داشــتند، بازگشــت به کار کردند و 
مجدداً مســئولیت این پرونده ســنگین را برعهده گرفتند. رضا شــاه‌منصوری و علی ملیح‌زاده 2  وکیلی هستند که 
مســئولیت این پرونده ســنگین را برعهده گرفتنــد. گفت‌وگوی »ایران« با این دو وکیل جزئیــات دقیق‌تری از روند 

پرونده را پیش روی‌ مخاطبان قرار می‌دهد.
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ادبیات، چشــم، گوش و حنجره 
هــر  در  آن چــه  و  اســت  مــردم 

شکل و شــیوه  ادبی آفریده شده 
انســان  بــه  دیــن  ادای  اســت، 

اســت. جهــان پیچیده  انســان 
جهــان،  در  پیچیــده  انســان  و 

که  اســت  پرســش هایی  از  لبریز 
ادبیات، خود را در پاســخ به آنها 

مســئول می دانــد. خلق شــعر و 
قصــه، شــراکت در ســاده کردن 

پیچیدگی هــای زندگــی ا ســت. 
مســئولیتی دشــوار کــه توأمــان 

هــم بایــد بــه دانایــی مخاطب 
خویش بیندیشــد و هم به نشاط 

ســرگرمی اش.  و  ســرزند گی  و 
رســانه های مکتوب این اقبال را 

دارند که در به اشتراک گذاشتن 
باشــند.  ســهیم  فضیلــت  ایــن 

روزنامــه ایــران تــاش خواهــد 
کرد تا با انتخاب آثاری داستانی 

کــه مؤید توجــه نویســندگان به 
ماســت  روزگار  ضرورت هــای 

مخاطبــان  خرسندســازی  بــه 
خود همــت کند. روز پنجشــنبه 

کــه بــه ســبب تعطیــات آخــر 
بیشــتری  مطالعه  مجــال  هفته، 

را ممکــن می کنــد بــرای تحقق 
ایــن طــرح در نظــر گرفته شــده 

اســت. در این فرصــت، ضمن 
داســتان های  انتشــار  و  معرفــی 

پیشــنهادی خــود، چشــم در راه 
آثــاری خواهیم بــود تــا بتوانند 

چهارصــد  و  هــزار  بضاعــت  در 
مجــال  موجـــــود،  کلمــــــــه ای 

مغتنــم مطالعــه و ســرگرمی را 
 بــرای مخاطبــان ایــن روزنامــه 

تدارک ببیند. 
ë  گــروه فرهنگــی

روزنامه ایران

دشواری وظیفه

 از مضحکه تا قتل 
در خلوت خانه  قاجاری

و ویدا جوان از این نمایش، اثری ســاخته که مخاطب آرا، الهام پاوه نژاد، مسعود میرطاهری، رویا میرعلمی دوســت، نــگار عابدی، حبیب دهقان نســب، علیرضا می کند. کارگردانی خوب کیانی و بازی شهرام حقیقت دو موقعیــت وضعیــت مضحکــی را در صحنــه خلق اینجــا کمدی نمایــش پررنگ تر می شــود و تاقی این دیگــری قصد دارد مضحکه ای بــرای او به پا کند که از یکــی می خواهد شــبیه خوانی بــرای شــاه راه بیندازد و بــه برگــزاری دو نوع مراســم بــرای مرگــش می گیرند. ترور شده و در بلبشوی پس از مرگش دو بیوه او تصمیم این نمایش از آنجا شــروع می شود که ناصرالدین شاه تئاتــر را می توان در ژانــر طنز طبقه بندی کرد. ماجرای این شکل فیلم تئاتری بالاخره امکانش مهیا شد. این رفت بنا به دلایلی نشد که بروم و ببینم و این طور و به شــبیه قتل« حســین کیانی بود که هر بــار روی صحنه روشــن شــود. آخرین فیلم تئاتری که دیدم »مضحکه کرونایی و چشم  ما به جمال آثار درخشان روی صحنه تلویزیــون ببینــم تــا بگــذرد ایــن روزگار تلخ تــر از زهر بینــدازم و با خیــال راحت تئاترهای موجــود را از قاب شــده و فعــاً و همچنــان ترجیــح می دهــم پــا روی پا تماشای فیلم تئاتر، گویا برای من به یک عادت تبدیل 

و بیرون از این دیوارها زندگی طور دیگری جریان دارد. که درنهایت ســر از خلوت خانه های شاهی در می آورد دربار شاه اتفاق می افتاد و تجدد در عین سنتی بودنی تنه به بلبشوهای سیاسی دوره قاجار می زند و آنچه در طنز این نمایش آنجا خود را بیشــتر نشان می دهد که را تــا پایان بــا حالی خوب با خود همــراه می کند. وجه 

تلخش هنوز در حافظه تاریخی ایرانی ها باقی است.بیانگــر دوره ای عجیــب از تاریــخ ایــران باشــد که طنز فیلم و تئاتر بوده و ظرفیت های نمایشــی آن می تواند این موضوع دســتمایه بسیاری از آثار نمایشی از قبیل 
ë مضحکه شبیه قتل
ë کارگردان: حسین کیانی

ë 
بازیگــران: شــهرام حقیقــت دوســت، نگارعابــدی، 

حبیب دهقان نسب
ë 

علیرضا آرا، الهام پاوه نژاد، مســعود میرطاهری، رویا 
میرعلمی، ویدا جوان

ë زمان: ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
ë ۱394 اجرا: سال

زخمه هایی برای  روزگار »سرگردان«
ندا اخوان
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دیالیز می شد. سختش بود خیلی. خدا پدرتان را شفا بدهد پسرم. اگر کاری از من شد؟ گفتید دیالیز می شد؟ دیالیز خیلی سخت است واقعاً. پدر من هم چند سال از آقای کرباســی می پرسید: »آقای کرباســی، پدرتان که مریض بود، حالش خوب ســامتی؟ زن نگرفت؟ زندگی اش روبراه اســت؟ خدا برای همه جوان ها بسازد.« فرهمند! پســرتان بود که گفتید توی فرنگ درس می خواند؟ درسش تمام شد به را بــاز می کرد و از گرفتاری هامان می پرســید. از خانم فرهمند می پرســید: »خانم بی هیچ چشمداشــتی، بی آنکه از بازکردن ســر صحبت طرفی بربندد، ســر حرف آدم های توی ساختمان ما را خورد. توی این سال ها وقتی توی راه پله می دیدمان، ســال ها تــوی آپارتمــان ما کار کرد؛  جارو کشــید، تی کشــید، با ما حــرف زد و غصه بــه خانــم فرهمنــد که بدهد بــه صدیقه خانــم. صدیقه خانــم مادرهمــه ما بود. همسایه واحد هفت، که کارمند شهرداری بود، از سهمیه بن های خودش می داد بدهد دســت صدیقه خانم. گاهی وقت ها بن فروشــگاه شــهروند که آقای رجایی، می گرفــت؛ یــک گونــی کوچــک برنــج، یــک حلــب روغــن، نیم کیلــو گوشــت، که خانــم فرهمنــد، مدیــر ســاختمانمان، گاهــی  وقت هــا از همســایه ها خواربــاری همــه اعضــای ســاختمان مان می شــناختیمش. صدیقه خانــم عزیــز دل ما بود. چند ســال بود که صدیقه خانم راه پله های ســاختمان ما را می شُســت. تقریباً پله را چند بار با جارو می روبد و پله پله پایین تر می رود.کوچک و  تحلیل رفته را می دیدی که خود را پیچیده در چادر ســفید گل داری و هر را کــه بازمی کــردی و از وســط راه پلــه پایین را که نــگاه می کردی، ســایه ای باریک، چادر ســفیدش، که چادر کارش بود، از لای راه پله ها به چشــم می خورد. در  خانه می انداخــت در خلوتــی راه پله ها و راهروها. رشــته ای از محــزون از نــای زنی پیــر می پیچید توی راه پلــه و طنین را می کشــید روی پله هــا. روزهایــی کــه او بــود، صدایــی می کرد. برای خودش می خواند و جاروی دسته بلندش دل، کــه یــارب! غرق خون بی.« این هــا را زیر لب زمزمه تیره گــون بــی/ شــدُم محنت کش کوی محبت/ ز دســت »ســیه بختُم کــه بختُــم واژگون بــی/ ســیه روزُم کــه روزُم هــر روز کــه بــود، بی وقفــه صــدای خواندنــش می آمــد: یــک نُــت ناهمگــون، وســط یک ســمفونی طولانــی، که 
دختــر داشــتم، باید دختر خــودم را می گرفتی. چی فکــر کردی!« و خــودم برات آســتین بالا بزنم. بســه دیگــه این زندگی مجــردی. اگه می گفت: »چطوری پســرم؟ زن نگرفتی؟ زن بگیر دیگه مادر. کی بشــه می دیــد، همان طور که تی اش را می کشــید روی پله ها و عرق می ریخت، خدا پولم نمی خوام. مادرتون رو قلبی دوست دارم زهرا خانوم.« من را که عیــن مــادر منه. حتی اگه یه وقتی مــن نبودم، بازم به من بگــو. من میاما. به بگو تا بیایم پیشــش بنشــینم. اصاً خودم مادر شما رو دوســت دارم. مادر شمام اگر یک موقع خواســتی بروی بیرون و کســی نبود از مــادرت نگهداری کند، به من از مادرم می پرسید: »حال حاج خانوم چطوره؟ مادرت بهتر شده زهرا خانوم؟ برآمد، به من بگو.«

یک لیف بافته شــده داده. چون کــه قبل ترها زن آقای رجایی خانــم یــک بار آمده دم در خانه شــان و به خانــم آقای رجایی توی بیمارســتان آتیه پیدا کرده. آقــای رجایی گفته بود صدیقه بار صدیقه خانم آمده عیادت پدرش و پرسان پرسان اتاقش را دیده که گوشــه ســالن نشسته بوده. آقای کرباســی گفته بود یک مــادر می گفت توی ختم مادر خانم فرهمند صدیقه خانم را غش غش می خندید.

تــا پســر دارد کــه یکی شــان مــرده، کســی نمی دانســت صدیقــه خانم چطــور زندگــی می کند. فقط می دانســتیم نمی کرد. کسی از حال خراب او خبری نداشت.توی عروســی ها، توی جشــن تولدها، توی بزن و بکوب هــا از صدیقه خانم دعوت به آنها تحمیل می کرد و اما کســی در شــادمانی هایش حواســش به او نبود. کســی ســختی ها بــو می کشــید و آدم هــا را پیــدا می کرد و خــودش را، حضور خــودش را، توی گرفتاری های همه آدم های آن ســاختمان خودش را مشــارکت می داد؛ توی حال روســتایی اش، همه را به همدیگر نســبت می داد. از حال همه خبر داشــت. ســینمایی که می شــد بر اساســش یک فیلم ماندگار ســاخت. صدیقه خانم با آن بــا همه خانواده های توی ســاختمان داشــت. یک کاراکتر خاص بــود. یک کاراکتر صدیقــه خانــم یک کاتالیــزور بود توی ســاختمان خانه مادر. نســبتی عمیق بافتــه و دم در  خانــه داده بــه خانم آقای رجایی و پولــی هم نگرفته بود. لیــف نــرم پیدا کنــد و صدیقه خانم خودش نشســته و یــک لیف نرم تــوی راه پلــه از صدیقــه خانم پرســیده که کجــا می تواند یک  یکی شــان معتاد اســت و یکی شان دانشجوســت. جز این، هیچ چیز دیگری خانــه اش امامــزاده حســن اســت، ســه 
می چپاند توی دهان بچه.هرازگاهی، شــکاتی، آب نباتــی از توی جیبش بهش رأس ســاعت هایی مشــخص دارو می داد و می گذاشــت تــوی دهن بچــه، بچه را می بــرد توالت، از تــوی کیفــش نــان و پنیــر لقمه شــده بیــرون مــی آورد و آسانســور را بــا وایتکــس می شســت، بــه بچه هم می رســید: همان طــور کــه در واحدهــا را تمیز می کــرد، همان طور که کف تی می کشید، همان طور که پله ها را با دستمال تازه خشک می کرد، دیوارهای ســنگی راهروها را تمیز می کــرد، همان طور که راه پله ها را صدیقه خانم خیره شده بود. صدیقه خانم همان طور که با دستمال ورودی ســاختمان بــه خــودش می لرزید و بیشــتر وقت ها بــه زن، به خرخــر درمــی آورد، گاهی وقت ها همان طور که نشســته بــود روی پله کــرده بود؛ آب از دهانــش آویزان بود، گاهی وقت هــا از گلویش صدای تــا کار صدیقه خانم تمام شــود و برگردند. بچه همیشــه یک گوشــه کز و تمیز کند، پســربچه هــم می آمد و توی پارکینگ یک گوشــه کز می کرد بــود. همه جا باهاش بــود. هر ماه که می آمد ســاختمان مــا را جارو بزند تحویل صدیقه خانم داده بود. بچه، ســنجاق روی پیراهن صدیقه خانم قبلی توی زندگی اش نباشــد. زن هم دســت بچه را گرفته بود و آورده بود که عروس صدیقه خانم را به زنی اختیار کرده بود، این بود که بچه شــوهر که مُرده بود. مادر پســرک بعد از چند ســال ازدواج کرده بود و شرط آن یارو فهمید که این پســربچه بیمار، نوه صدیقه خانم اســت. بچه همان پســرش اوتیســم دارد. بچــه که بــود؟ معلوم نبود. کمی طول کشــید تا خانم فرهمند توی حــال خودش نبود. اولش نفهمیدیم، اما بعد متوجه شــدیم که بچه، یــک روز صدیقه خانم با یک پســربچه آمد تو. پســر یک طور غریبی بود. نمی دانستیم.

صدیقــه خانــم روزهای 
آپارتمــان  بــه  هــم  بود و هر چه بود، به کسی آزاری نمی رساند.خانم، تا بفهمد بچه ، کیســت و از کجا آمده. هرکه بود، خویش صدیقه خانم فرهمنــد کــه می دید بچه بــی آزار اســت، نپیچید به پــای صدیقه مــا آمد و روزهــای دیگری بچــه را آورد. خانم دیگــری 

* * *
مــاه  ســه  حــالا 
اســت که صدیقه خانم 
دیگــر نیســت. یعنــی دیگــر 
نمی آیــد خانــه مــا. همــه مــا 
ســراغش  فرهمنــد  خانــم  از 

را گرفته ایــم و خانــم فرهمنــد 
زنــگ زده اســت خانــه صدیقــه  

خانــم. صدیقه خانم تــوی یکی از 
من را که توی راه پله ها دید، با خجالت چرکمرده و نخ نماشده، داشت کار می کرد. را دیــدم، با صورتی آفتاب ســوخته و لباســی می کنــد. دیروزترها، توی راه پلــه مرد جوانی و هرازگاهــی پزشــکی مــی رود معاینــه اش توده گوشــت اســت که خوابیده کنج خانه راه بــرود؛ حتــی نمی تواند بنشــیند. یک افتاده و لگنش شکسته. دیگر نمی تواند خانه هایــی که کار می کــرده، از پله ها 

ســام کــرد. تــوی چشــم هایش 
کــه  بــود  چیــزی 
چشــم های  تــوی 
خانــم  صدیقــه 

تُــن  بــود.  هــم 
صدایــش، صدای مردانه 

صدیقــه خانــم بــود انــگار و تکیه  

با چشم هایی خیره، به آن پسر جوان دانشجو نگاه می کرد.می آمد خانه ما. همان بود. یک گوشه نشسته بود روی زمین، روی تکه ای مقوا و داشت کــرده بود و با چشــم هایی گنگ من را نگاه می کرد. همان پســربچه کــه با صدیقه خانم پارکینگ تا ســوار ماشــین شــوم و بروم بیرون. گوشه پارکینگ، همان پســربچه بیمار کز خانم تکیه های کام را در جماتش می گذاشــت. ســامش را جواب دادم و آمدم توی کلمه هــا را هم همانجا می گذاشــت که صدیقه 

احسان 
حسینی نسب

نویسنده

وقتی خود کتابفروشان دست به کار می شوند!
شــرایط اقتصــادی نابســامان حاکــم آنقــدر از حــال و روز کتابفروشــی ها و 

صحبت هــای فعــالان عرصه کتــاب و نشــر، اندک اهالــی رســانه و چــه بســا کــه خــود اتفاقــی ناگزیــر اســت؛ بویــژه کــه مــا کــه ایــن تکــرار مکــررات هــم گاهــی بــه بازگویــی مجــدد نباشــد، هرچند بــر آنهــا گفته ایــم کــه شــاید نیــازی  همیــن  بــه  شــود امیدمــان  فرجــی  بلکــه  ســت؛  کــه تکــراری  آنهایــی  و  محتــرم  مســئولان  صعنت نشــرمان به گل ننشیند.  این دیرنشده چاره ای بیندیشند که کشتی کاری از عهده شــان ســاخته اســت تــا و 

شــده اند تــا کمــی از ســنگینی ســایه روزها خــود اهالی نشــر دســت به کار 
بخــش بیمــاری کرونا ســبب شــده بگریزند. و از ســویی محدودیت هایی که شیوع مشــکات اقتصادی روزافزون کشــور  تــاش  نمونه هــای  از  نشــدن یکــی  خامــوش  بــرای  خصوصــی 

و  اوضــاع  در  کتابفروشــی ها  چــراغ 
مخاطبــان، دانســت کــه کتابفروشــان و ناشــر - احوال فعلی را می توان تخفیف هایی  جــذب  در  کتاب هــای کتابفروشــان  و مطالعــه  خــود در نظــر می گیرند؛ شــبیه کاری بــرای خریــد 

کــه کتابفروشــی ثالــث انجــام داده و 

حضوری و همچنیــن خرید اینترنتی منــدان می تواننــد از طریــق مراجعه همه آثار خــود در نظر گرفته و عاقه تخفیفــی 30 درصــدی بــرای فروش 
خریــد که »تابســتان داغ« نــام گرفته اینســتاگرام آن آمــده ایــن جشــنواره کتابفروشــی ثالث و ازســویی صفحه ندارید! آن طور که در نشانی اینترنتی کننــد. زمــان چندانــی بــرای ایــن کار کتاب هــای مــورد نظــر خــود را تهیــه 

ایــن همیــن مــاه ادامه پیــدا خواهــد کرد. از یکــم تیرماه شــروع شــده و تا دهم  گرفتــن  درنظــر  بــا  تخفیف، نشــر و کتابفروشــی ققنوس همزمــان 

اشــتری، فعــال عرصه ترجمــه آغاز فرهنگــی هم زده که آغــاز آن با بیژن دســت به برپایی سلســه برنامه هایی 

شــده، بــرای کســب اطاعات بیشــتر 
ناشــرکتابفروش در فضــای مجازی و می توانیــد بــه صفحــه یا ســایت این 

نشانی الکترونیکی: نشر ثالث، شبکه های اجتماعی مراجعه کنید.
کتابفروشی ققنوس

نام آلبوم: سرگردان
نشر: هنر اول پردیسان پاسارگاردآهنگساز و اجرا: محسن نفر

هنر اول پردیســان پاسارگاد منتشر شده و به دو شکل دیجیتال و فیزیکی قابل تار با آهنگســازی و نوازندگی محســن نفر، از ســوی مؤسســه فرهنگی و هنری آبی« در کنار موسیقی های فیلم از جمله آثار این آهنگساز است. آلبوم تکنوازی »شــمس الضحی«، »باغ ارغوان«، »یاد یار«، »فکرنو«، »یاس«، »خاکســتری، آرام از محضر دیگر بزرگان موسیقی نیز بهره برد و آموخت. »وصل مستان«، کاس علی اکبرخان شــهنازی چهره نامــدار عرصه تارنــوازی راه یافت و آرام وحدانی و حبیب الله صالحی از نخســتین معلمان تار او بودند و بعد از آن به و اشــاعه موســیقی بــه مدیریت مرحــوم داریــوش صفوت معرفی کنــد. رضا خاقیــت موجــب گردید تا بعدها اســتاد محمــود کریمی او را بــه مرکزحفظ ســبب شــد عنوان شــاگرد اول کاس را به خود اختصاص دهد و این توانایی و عالی موسیقی ملی ایران راه یافت و توانایی و اشتیاق او درآموختن و دانستن تار و ســه تار، به سال 13۵0 خورشــیدی مربوط می شود؛ سالی که به هنرستان شــده است...« آغاز فعالیت های موسیقایی محســن نفر، ردیف دان و نوازنده نوا، ترنم شده، مراحل بروز و ظهور آن، زمزمه و منازل فراز و نشیب آن، نهیب ندید؟ یا دید و به آن بی اعتنا بود... در این آلبوم که آوای ســرگردانی با نغمه و سرگردان است. چگونه می توان این همه التهاب سرگردانی و تب و تاب آن را اقامت، جهل و علم، عقل و مرگ، هدایت و گمراهی و اصاً هســتی و نیستی باشد. بشر میان خیر و شر و نور و ظلمت، مهر و کین، جنگ و صلح، هجرت و انتشار بدهم و اینکه این اثر چه نقش و جایگاهی در این میانه می تواند داشته آنکه آیا با مشــاهده این همه نابســامانی اوضاع جهان و ســرگردانی بشر آن را آن و بعــد از آلبــوم »خاکســتری، آبی« منتشــر می شــود. ســرگردانی من برای عنوانی برای آلبومی اســت که پس  از 10 ســال ســرگردانی میان انتشــار و عدم به زیبایی احســاس می شــود. خالق اثردرباره این اثر نوشــته است: »سرگردان »دریچــه«، »بارقه«، »انتظار«، »گشــایش«، »تردید«، »فروبســته« و »طلب« اســت و این آشفتگی و وصال در تک تک قطعات آن از »سرگردان«، »تذکر«، به فال نیک گرفت. این اثر روایتگر نگاه این آهنگساز به دنیای امروز موسیقی پژوهشگرموســیقی. درآشفته بازار امروز موسیقی خبر انتشار این آلبوم را باید بــی کام بــا عنوان»ســرگردان« بــه آهنگســازی و اجــرای ایــن نوازنــده توانــا و ســرانجام پــس از 10 ســال، آلبــوم تکنوازی تار محســن نفر منتشــر شــد. اثری 
دسترسی است.

محسن بوالحسنی
خبرنگار

ان
ست

تاب
ک

این مسأله که نشر اخبار 
کذب و شــایعات بدون 
اســاس فقــط می‌تواند 
و  مقطعــی  تأثیــری 
موقــت به نفع ناشــران 
داشته باشــد، واقعیتی 
اثبــات  از  کــه  اســت 
عملی آن سال‌هاســت 
می‌گذرد. شایعه‌ســازی 
هــر چنــد می‌توانــد در کوتــاه مــدت بــه نفــع 
ســازندگان باشــد اما در دراز مدت آثاری ســوء 
بــرای همه جامعه بــه همراه خواهد داشــت. 
آخرین نمونه این مــوارد، بحث قلب و تغییر 
هدفمند اخبــار مربوط بــه یک ملک متعلق 
به نهاد ریاســت جمهوری در محلــه جماران 
اســت که به شــخص رئیس جمهوری نسبت 
داده شــد.در این دست موارد البته می‌توان به 
موضوعات حقوقی و اشکالاتی در اجرای قانون 
در قبال ساخت این دست شایعات پرداخت 

که خود بحثی مفصل می‌طلبد.

یادداشت

احمد خرم
فعال سیاسی

 شایعه‌سازان
 علیه اعتماد عمومی

صفحه 2 را بخوانید

بــرای  امریــکا  تــاش 
میــان  فاصلــه  ایجــاد 
اســامی  جمهــوری 
کشــورهای  و  ایــران 
اروپایی همواره بخشــی 
از سیاست‌های پنهان و 
آشــکار کاخ ســفید بوده 
است. اقدام اخیر امریکا 
در تشجیع و تشویق سه 
 کشــور اروپایی برای بانی شدن ارائه قطعنامه 
به نشست شورای حکام نمونه‌ای از این حرکت 
کاخ ســفید بــرای ایجاد فاصلــه میان ایــران و 
کشورهای اروپایی تلقی می‌گردد. این حرکت 
امریکایی از زبان و قلم اروپایی‌ها در حالی است 
کــه در تاریــخ آژانس بین‌المللی انــرژی اتمی 
از زمان تأســیس تاکنون هیچ کشوری به اندازه 
ایران مورد بازرســی قرار نگرفته و بدون اغراق 
هیچ کشــوری ماننــد ایران بــا آن ســازمان، در 

چارچوب‌های قانونی و ...

یادداشت

محمود واعظی
رئیس دفتر 
رئیس‌جمهوری

 اروپا به بیراهه نرود

ادامه در صفحه 2

صفحه 9 را بخوانید

 روحانی: این دولت همان دولتی است  که در سال‌‌های 94 تا 96  تورم را تک رقمی کرد
 - همان دولتی که در آن تراز صادرات و واردات مثبت شد و صادرات غیر نفتی بیش از صادرات نفتی بود

 -  همان دولتی که بالاترین رشد اقتصادی در جهان را داشت - این همان دولت است اما پس از تحریم فشاری غیرعادی برما تحمیل شد
 - می‌دانم در این ایام مردم با مشکلاتی مواجه هستند، قیمت کالا درنوسان است، مردم آزرده می‌شوند و تحت فشار قرار می‌گیرند

کارشناسان در گفت‌وگو با »ایران« دلایل تغییر شرایط اقتصادی را بررسی کردند؛ کرونا و تحریم دو لبه  قیچی رشد
- همراه با یادداشت هایی از شهلا کاظمی پور ، حسین ایمانی جاجرمی و سعید معدنی  درباره ارائه گزارش واقعیت‌ها به مردم

گروه سیاسی/ شرایط حاکم بر کشور همکاری همه قوا را ضروری ساخته است. حسن 
روحانــی روز گذشــته با اشــاره به مشــکلات جاری در کشــور، قوا و نهادهــای دیگر را به 
همکاری با هدف تغییر این شرایط فرا خواند و گفت:»در این شرایط سخت به‌شدت 
خواســتار این هســتیم که قوای دیگر ما را یاری و کمک کنند؛ هم قوه مقننه و هم قوه 
قضائیــه و بــا کمک یکدیگر با حضور ســایر ارکان، نیروهای مســلح و بــا رهبری مقام 
معظم رهبری به خوبی از این سختی‌ها و مشکلات عبور خواهیم کرد.« او در عین حال 
با یادآوری موفقیت‌های اقتصادی دولت در سال‌های گذشته تصریح کرد که مشکلات 

پدیــد آمده نه محصول عملکرد مدیریتی دولت بلکه ناشــی از فشــارهای غیرعادی 
است که تحمیل شده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی 
در جلسه دیروز هیأت دولت با بیان اینکه  بخش بزرگی  از مشکلات جاری مربوط به 
فرد خاص یا قوه خاص نمی‌شود و وظیفه ما به عنوان دولت و وظیفه همه مردم این 
اســت که در کنار هم مشــکل را حل کنیم،  در ریشــه‌یابی آن گفت: »این مشکلاتی که 
امروز داریم به صورت پیچیده مشاهده می‌کنیم، عمدتاً یا مربوط می‌شود به ویروس 
کرونا در این چند ماه که از ماه اسفند و این سه چهار ماه گرفتار آن بودیم و ممکن است 

ماه‌ها هم باز گرفتار آن باشیم و همچنین مربوط می‌شود به تحریم ظالمانه امریکا که 
از اواخر 96 و به طور رســمی از ابتدای ســال 97 برقرار شــد و ما ســه سال است در برابر 
این تحریم شدید مقاومت می‌کنیم.« روحانی در پاسخ به کسانی که مشکلات کشور 
را بهانه‌ای برای زیر ســؤال بردن عملکرد دولت در مجموع ســال‌های فعالیتش قرار 
داده‌اند، گفت: »یک کشــوری که با این دو مشــکل بزرگ و طاقت‌فرسا روبه‌رو هست، 
مشکلاتی هم خواهد داشت که این مشکلات را هم باید همه به خوبی تحلیل کنیم...

آخرین بازماندگان هنر خولک بافی ســخت در تلاشند 
که در حاشــیه هامون ایــن هنر به ارث رســیده از اجداد 
خــود را زنده نگه دارند، حتی اگر خشــکی هامون اجازه 
ندهــد، نی‌هــا جــان بگیرنــد و قد بکشــند. آنها در حــال حاضر بــا زحمت و 
هزینه بســیار، نی‌ها را از شــمال کشــور به سیســتان می‌آورند به این امید که 
تا ســال دیگر به برکت ســیل‌هایی که اســفندماه ســال پیش و بهار امسال از 
مرز افغانســتان روانه هامون شــد، »خولک«‌های هامون بار دیگر رشد کنند 

و خولک بافی هم رونقی دوباره پیدا کند.در هر خانه‌ای در حاشــیه هامون، 
پرده‌های حصیری روی هم چیده شــده توجــه تازه واردان را جلب می‌کند، 
اعضــای خانــواده بــا صبر و حوصلــه نی‌ها را یکــی یکی کنار هــم می‌چینند 
و خولــک می‌بافنــد. ســال‌های قبل‌تــر فقط زنــان و مردان بــه خولک بافی 
مشــغول بودند و مشتری‌های زیادی هم داشتند. حصیربافی، سیس بافی، 
خولک بافی یا خلک بافی، هنری که قدمتی طولانی به درازای تاریخ شــهر 
ســوخته و دریاچــه هامــون دارد و در میان مردمان سیســتان و بلوچســتان، 

از جایــگاه ویــژه‌ای برخوردار اســت. این هنــر در منطقه سیســتان، با گویش 
»خولک بافی« و در بلوچســتان، با گویش »تگرد« تلفظ می‌شــود که از نظر 
نــوع مواد ســاخت نیز، بــا یکدیگر تفاوت‌هایــی دارند. خولک، از ســاقه‌های 
نی و تگرد، از داز)برگ درخت خرمای وحشــی( تهیه می‌شــود. روســتاهای 
حاشــیه کــوه خواجــه و شهرســتان زابــل، از مهم‌تریــن منطقه‌هــای تولیــد 

محصولات حصیربافی در سیستان هستند.

 خولک بافی سیستان و بلوچستان
 روی مرز باریک ماندن و نماندن 

 امید حصیربافان
 به جان گرفتن هامون

 موج سواری
  روی 

 گرفتاری‌های
 مردم

خاطرات 453 روز حضور  جان بولتون در کاخ سفید

اتاقی که در آنجا اتفاق افتاد
در پاورقی روزانه »ایران« بخوانید

صفحه 11 را بخوانید

ادامه در صفحه 3 و 5

رنا
 ای


